حسابداری مدیریت و کنترل در شرکت​های خانوادگی: استفاده از چارچوب AGES (معماری، حکومت​داری، کارآفرینی و نظارت)
چکیده
پژوهش​هایی در رابطه با حسابداری مدیریت و کنترل در شرکت​های خانوادگی در سال​های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است، ویژگی های این شرکت​های برجسته شمارش​شده در تمام اقتصادهایی که آنها را از شرکت​های غیر​خانوادگی متمایز می​کند، هنوز در حسابداری مدیریت عمومی و پژوهش​های کنترل وجود دارد. با وجود این افزایش علاقه اخیر، در مورد حسابداری مدیریت و سیستم​های مدیریتی در شرکت​های خانوادگی هنوز نگرانی​های زیادی در ارتباط با سؤال​های بی​پاسخ​ وجود دارد. در این پژوهش، پیشنهاداتی برای پژوهش​های  آتی در مورد حسابداری و کنترل مدیریت در شرکت های خانوادگی ارائه داده می​شود. پیشنهادها با کمک چارچوب AGES سازماندهی می​شود، که نشان می​دهد شرکت​های خانوادگی با شرکت​های غیر خانوادگی در چهار بُعد متفاوت هستند: معماری، حکومت​داری، کارآفرینی و نظارت.
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کد طبقه​بندی موضوع: M49
 مقدمه
کسب و کارهای خانوادگی، قدیمی​ترین نوع سازمان​های تجاری هستند. در بیشتر کشورها کسب و کارهای خانوادگی بیش از 10 درصد کل تجارت را به خود اختصاص داده​اند و نقش کلیدی در رشد اقتصاد و اشتغال​زایی ایفا می​کنند. دامنه کسب و کارهای خانوادگی از شرکت​های کوچک یا متوسط تا شرکت​های بزرگ که در چندین صنعت و کشور کار می​کنند، امتداد دارد ]6[. در سال​های اخیر، در پژوهش​های مختلفی پژوهشگران کنترل و حسابداری مدیریت، افزایش علاقه به شرکت​های خانوادگی را نشان داده​اند ]26، 61، 64[. اکثر این پژوهش​ها به این موضوع که شرکت​های خانوادگی تفاوت​های قابل توجهی در نحوه اجرا و استفاده از سیستم​های کنترل و حسابداری مدیریت دارند، انگیزه می​دهند. با این حال، بیش از 20 مقاله منتشر شده راجع به مشخصه​های کنترل و حسابداری مدیریت در شرکت​های خانوادگی وجود دارد ]27، 62، 57-55[.
این پژوهش​ها نشان​دهنده کمک به درک بهتر در مورد چگونگی متفاوت بودن کنترل و حسابداری مدیریت با درجات مختلف نفوذ خانواده است، تا به حال ادبیات کنترل و حسابداری مدیریت عمومی و تا حد زیادی به شرکت​های خانوادگی توجه نمی​کند. به جای این موضوع، بر طبقه عمومی کسب و کار که نفوذ خانواده را نادیده می​گیرد، تمرکز کرده است. این نوع از شرکت​ها که بر موضوع کنترل و حسابداری مدیریت آنها تسلط دارند، ویژگی​های بسیاری از شرکت​های غیر خانوادگی را شامل می​شود: جدایی مالکیت و کنترل، فهرست بازار سهام و اندازه شرکت بزرگ. در تحليل کنترل و حسابداري مديريت بر اساس روش​هاي احتمال​ها، بيشترين عوامل مورد پژوهش شامل رقابت در بازار، تکنولوژي، عدم اطمينان زيست محيطي و فرهنگ ملي هستند، در حالي که متغيرهاي دروني مورد بررسي شامل اندازه سازمان، ساختار و استراتژي هستند ]14، 53[. با این حال، تأثیر خانواده تاکنون در بررسی​های نمایان شده کنترل و حسابداری مدیریت مبتنی بر احتمال​ها مانند چن​هال ]14[ و اوتلی ]53[ مشخص نیست.
در این پژوهش اعتقاد بر این است که نادیده گرفتن شرکت​های خانوادگی در ادبیات کنترل و حسابداری مدیریت، موجب پشیمانی است؛ زیرا ادبیات رو به رشدی که در بالا ذکر شد، به روشنی نشان می​دهد که شرکت​های خانوادگی نه تنها در استفاده و طراحی سیستم حسابداری و کنترل، بلکه در همه اقتصادها نیز قابل توجه هستند. یافته​های تجربی از این ادبیات، خصوصیت​های شرکت​های خانوادگی را در مورد کنترل و حسابداری مدیریت پایه​گذاری می​کند. علاوه بر این، نظریه​های اقتصادی به طور گسترده​ای مورد استفاده قرار گرفته​اند تا این تفاوت​ها را بیشتر توضیح دهند. به عنوان مثال، چندین مقاله​ای که در پیشینه پژوهش این مقاله خلاصه شده است، دیدگاه نظری را که در تئوری نمایندگی ریشه دارد را پذیرفته است ]23، 24، 54 ،31 ،32 ، 61، 64[. به طور اساسی، دیدگاه مربوط به این سازمان استدلال می​کند که شرکت​های خانوادگی نیازمند کنترل و حسابداری مدیریت رسمی هستند. در چنین شرکت​هایی، یکی از دلایل ریشه​ای تضادهای نمایندگی – جدایی مالکیت و کنترل ]36[- به طور کم و زیاد ایجاد می​شود، که اجازه می​دهد تا مکانیسم​های کنترل و حسابداری مدیریت رسمی جهت کاهش تضادهای سازمانی در شرکت​های خانوادگی کمتر از شرکت​های غیر خانوادگی مقایسه شود. استدلال​های تجربی و نظری نشان می​دهد که شرکت​های خانوادگی در مورد کنترل و حسابداری مدیریت، یک مورد خاص هستند، علاوه بر این، شرکت​های خانوادگی نیز از لحاظ اقتصادی بسیار مهم هستند. همانطور که آمار بسیاری از کشورها نشان می​دهد، شرکت​های خانوادگی، اکثریت همه شرکت​ها را در سراسر جهان، به ویژه در بین شرکت​های کوچکتر تشکیل می​دهد. در مقابل، ادبیات کنترل و حسابداری مدیریت بیشتر در مورد بنگاه​های غیر​خانوادگی تمرکز شده است که برای اقلیت کسب و کار در سراسر جهان ]27[ تشکیل شده است. بنابراین در حالی که شرکت​های خانوادگی بخش​های مهمی از چشم انداز اقتصادی را تحت تأثیر قرار می​دهند و پژوهش​هایی در مورد کنترل و حسابداری مدیریت در شرکت​های خانوادگی در چند سال گذشته افزایش یافته است، هنوز سوالات مهمی برای پاسخ دادن وجود دارد. پاسخ دادن به چنین سؤالاتی از دیدگاه حسابداری می​تواند در ایجاد شرکت​های خانوادگی و نفوذ بیشتر خانواده به شروع پژوهش​های کنترل و حسابداری مدیریت کمک کند.
این دیدگاه به دنبال تکمیل بررسی​های پیشین حسابداری در شرکت​های خانوادگی با ارائه یک چارچوب جامع برای پژوهش​های آینده در مورد کنترل و حسابداری مدیریت در شرکت​های خانوادگی، یعنی چارچوب AGES است. چارچوب AGES که در این مقاله اتخاذ می​شود، نشان می​دهد که شرکت​های خانوادگی در چهار بعد مهم معماری، حکومت​داری، کارآفرینی و نظارت ]19-18[ با شرکت​های غیر خانوادگی متفاوت است. البته، آنچه که این پژوهش به عنوان موضوع مهم در آینده مورد بررسی قرار می​گیرد، انتخاب ذهنی است. پژوهش حاضر، پتانسیل ایجاد درک مهم برای پژوهش​های کسب و کار خانوادگی، کنترل و حسابداری مدیریت و عمل کسب و کار را فراهم می​کند. در بخش بعد، یک مروری کوتاه درباره مفهوم شرکت خانوادگی، حسابداری مدیریت و چارچوب AGES ارائه و مشخص می​شود چگونه چهار بُعد از این چارچوب بر طراحی و استفاده از کنترل و حسابداری مدیریت در شرکت​های خانوادگی تأثیر می​گذارند. 
مفهوم شرکت خانوادگی
عضویت اعضاي خانواده در هیات مدیره، درصد مالکیت سهم از سوي اعضاي خانواده و کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه خانواده در شرکت، از عواملی است که شرکت​هاي خانوادگی به وسیله آن تعریف می​شوند. به لحاظ درصد مالکیت، شرکت​هایی به عنوان شرکت​هاي خانوادگی تلقی می​شوند که یک یا چند نفر از یک یا دو خانواده، صاحب حداقل پنجاه درصد از حقوق صاحبان سهام باشند ]5[. از منظر کولی و همکاران ]16[ شرکتی به عنوان خانوادگی تلقی می​شود که یک عضو خانواده، جزو هیات مدیره باشد و حداقل دو نسل از خانواده در کنترل نقش داشته باشند با حداقل پنج درصد از سهام داراي حق راي را در اختیار داشته باشند. وانگ ]68[ شرکت خانوادگی را شامل شرکت​هایی می​داند که میزان زیادي از سهام آنان، در دست اعضاي خانواده است و این افراد به طور فعال در مدیریت و هیات مدیره شرکت مشارکت دارند. از نظر یانگ و همکاران ]69[ شرکت​هایی خانوادگی تلقی می​شوند که مالکان کنترل کننده خانوادگی به طور مشترك، مالک حداقل ده درصد از حقوق صاحبان سهام شرکت باشند یا اعضاي خانواده یا نمایندگان قانونی سایر شرکت​هاي خانوادگی، به طور مشترك بیش از پنجاه درصد هیات مدیره را در اختیار داشته باشند. 
چاکرابارتی ]13[ بیان می کند براي این که یک شرکت را خانوادگی به حساب آوریم، تملک حداقل بیست درصد از سهام ضروري است. کسب و کار خانوادگی به مثابه سازمانی است که اصلی​ترین تصمیمات و برنامه هاي عملیاتی آن براي انتقال و جایگزینی رهبري، تحت تاثیر و نفوذ اعضاي خانواده​اي قرار دارد که این اعضا در مالکیت و یا مدیریت آن سازمان نقش اصلی را بر عهده دارند. هر نوع کسب و کاري که بخش عمده مالکیت یا کنترل آن در اختیار یک خانواده باشد و خانواده به طور کامل و یا پاره وقت، مستقیماً در آن درگیر باشد، یا نوعی کسب و کار کوچک باشد که توسط یک یا چندین نفر از اعضاي یک خانواده که از ابتدا ایده تحقق آن را داشته و براي موفقیت آن سخت تلاش نموده​اند شروع شده باشد، خانوادگی محسوب می​گردد ]1[.
حسابداری مدیریت و سیستم کنترل
بررسی​های انجام شده در زمینه دلایل موفقیت شرکت​های بزرگ اهمیت وجود یک سیستم حسابداری مدیریت مناسب را برای تحقق اهداف سازمانی نشان می​دهد، این سیستم با تهیه اطلاعات مورد نیاز، مدیران را در تولید محصولات با قیمت پایین و با کیفیت بالا، تحویل به موقع و نوآوری مطابق با شرایط روز یاری می​رساند ]3[. هدف اصلی حسابداری مدیریت، کمک به سازمان جهت نیل به اهداف استراتژیک آن است. امروزه به مفهوم حسابداری مدیریت به عنوان فرایند ایجاد ارزش نگریسته می​شود که هدف از آن حمایت از تصمیم​گیرندگان، ترغیب کارکنان و ایجاد فرهنگ سازمانی است ]2[. حسابداری مدیریت شامل طراحی واستفاده از اطلاعات مالی و غیر مالی در داخل سازمان تجاری است که در آن به نیازهای اطلاعاتی استفاده​کننده​گان داخلی توجه شده و سعی در کمک به مدیریت در راستای دستیابی به اهداف سازمان دارد ]7[. با توجه به نقش مهم و اساسی سیستم​های کنترل و حسابداری مدیریت در بهبود عملکرد سازمان​ها، مدیران می توانند با انجام پژوهش​های بیشتر در مورد کارایی و تأثیرگذاری سیستم​های حسابداری مدیریت، اهمیت استفاده از این سیستم​ها در تصمیم​گیری​ها را تبیین کنند و نقش هر یک از مؤلفه​های سیستم​های کنترل و حسابداری مدیریت در رابطه با موقعیت رقابتی سازمان را رتبه​بندی کنند ]4[.
چارچوب AGES و حسابداری مدیریت و کنترل در شرکت​های خانوادگی
چارچوب AGES نشان می​دهد که شرکت​های خانوادگی از شرکت​های غیر خانوادگی در چهار بعد متفاوت هستند:
(1) معماری، به ساختارها و سیستم​هایی اشاره دارد که برای اجرای استراتژی استفاده می​شود؛
(2) حکومت، بر ویژگی​های شرکت خانوادگی تأکید می​کند که چه کسی و چه زمانی تصمیم می​گیرد؛
(3) کارآفرینی، نشان​دهنده استراتژی و رهبری خاص خانواده است؛
(4) نظارت، بر عوامل مربوط به فرد و کسب و کار متمرکز است که چرا شرکت​های خانوادگی با همتایان غیر​خانواده آنها متفاوت هستند.
چهار بُعد AGES، چارچوبی برای تحلیل ویژگی​های کلیدی شرکت​های خانوادگی ارائه می​دهند. در حال حاضر این پژوهش به توضیح چگونگی هر یک از این چهار بُعد، تفاوت بین سازمان حسابداری و کنترل مدیریت خانواده و غیر خانواده می​پردازد. با این حال، توجه داشته باشید که چارچوب AGES به معنای ارائه یک تعریف از چیزی نیست که یک شرکت خانوادگی را تشکیل می​دهد. بسیاری از تعاریف کسب و کار خانوادگی در مبانی نظری وجود دارد، اگر چه هیچ یک از آنها هنوز پذیرفته نشده است ]18، 52، 65[.
معماری
همانطور که توسط کریج و موریس ]18[ تهیه شده است، معماری «ساختارها و سیستم​های موجود را برای ارائه استراتژی شرکت» ترسیم می​کند. ساختارها اغلب توصیف می​شوند که برای مردم نقش​ها، مسئولیت​ها و خطوط گزارش را مشخص کنند. سیستم​ها را می​توان به عنوان حمایت و کنترل مردم برای انجام این نقش​ها و مسئولیت​های ساختاری تعریف شده، دانست ]37[. از این تعاریف، به نظر می رسد واضح است که سیستم های حسابداری و کنترل مدیریت بخش​های مهمی از معماری هستند، از آنجا که سیستم​های حسابداری و کنترل مدیریتی به طور مرتب برای اطمینان از اینکه «رفتار کارکنان (یا بعضی از طرفین مرتبط، مانند یک سازمان همکاری​کننده) با اهداف و استراتژی سازمان سازگار است» ]42[.
شرکت​های خانوادگی اغلب از شرکت​های غیر خانوادگی در معماری متفاوت​اند. به عنوان مثال، شرکت​های خانوادگی اغلب ساختارهای پیچیده​تر و کمتر رسمی دارند ]66، 70[. بنابراین، بسیاری از مدیران شرکت​های خانوادگی در تصمیم​گیری بیشتر قدرت و اختیار دارند، که ممکن است به انعطاف​پذیری بیشتر خانواده در مقایسه با شرکت​های غیر خانوادگی منجر شود ]19-18[. به طور مشابه، سیستم​های شرکت​های خانوادگی به طور کلی کمتر از شرکت​های غیر​خانوادگی رسمی می​شوند. این نیز در مورد سیستم​های کنترل و حسابداری مدیریت استفاده می​شود. به عنوان مثال، چندین مقاله مبتنی بر نظرسنجی نتیجه می​گیرند که شرکت​های خانوادگی به طور متوسط ​​میزان استفاده کمتری از حسابداری رسمی مدیریت و اقدامات کنترل مانند برنامه​ریزی استراتژیک، سیستم​های مدیریت عملکرد و برنامه​ریزی عملیاتی را نسبت به شرکت​های غیر خانوادگی نشان می​دهد ]21،31،33،64[. برخی از نتایج این نظرسنجی نشان می​دهد که این تفاوت​ها بین شرکت​های خانوادگی و غیرخانوادگی در بین شرکت​های کوچک برجسته​تر از شرکت​های بزرگ است ]31،64[. بدین ترتیب به نظر می​رسد که وقتی شرکت​ها در حال رشد باشند، شرکت های خانوادگی به طور فزاینده​ای بیشتر به حسابداری و سیستم​های کنترل مدیریت رسمی وابسته​اند ]10،26،47،48[. بنابراین می​توان گفت که در هنگام رشد در اندازه، شرکت​های خانوادگی با توجه به حسابداری مدیریت رسمی و ابزارهای کنترل بیشتر شبیه به شرکت های غیر خانوادگی می​شوند.
شرکت​های خانوادگی نه تنها از شرکت​های غیر خانوادگی در اندازه بلکه، در زمان​بندی چنین عناصر معماری متفاوتند. اگر در شرکت​های خانوادگی در ابتدا سیستم​های حسابداری و کنترل مدیریت معرفی شوند، ممکن است،  اهداف مختلف و گاهی اوقات اضافی نیز ارائه دهند. به عنوان مثال، مازولا و همکاران ]43[ دریافتند که برنامه​ریزی استراتژیک در شرکت​های خانوادگی ممکن است بعنوان «زمین تمرین» برای نسل​های جوان خانواده در یادگیری کسب و کار و ذینفعان آن عمل کند. با توجه به یافته​های آنها، از جمله نسل جوان خانواده در فرآیند برنامه​ریزی استراتژیک شرکت​های خانوادگی، نسل​های جوان را در کسب دانش و مهارت​های کسب و کار ضعیف و در ایجاد روابط کاری بین فردی و داخلی در اختیار می گذارد.
حکومت
در چارچوب AGES، حکومت به «فرآیندهای مورد نیاز برای نظارت بر عملکرد، کنترل و پاسخگویی شرکت» اشاره دارد ]18[. یعنی، بُعد حکومت نشان​دهنده آن است که افراد در چه زمان و مکانی تصمیم می​گیرند. همه شرکت​ها می​توانند به عنوان حاکمیت در نظر گرفته شوند، گرچه بعضی اوقات غیررسمی هستند، همانطور که در بسیاری از شرکت​های خانوادگی وجود دارد ]18[. حتی اگر غیررسمی تر سازماندهی شود، حکومت اغلب در شرکت​های خانوادگی پیچیده است. در چنین شرکت​هایی، نه تنها ملاحظات تجاری نقش مهمی دارند، بلکه منافع خانوادگی و سایر صاحبان آن است. به همین دلیل است که شرکت​های خانوادگی اغلب به عنوان سیستم​هایی با سه زیر سیستم تعریف می​شوند: سیستم خانواده، سیستم کسب و کار و سیستم مالکیت ]25[. 
بسیاری از موقعیت​های مدیریتی در شرکت​های خانوادگی توسط اعضای خانواده کنترل و نگهداری می​شود که نیاز کمتری برای کنترل و نظارت رسمی دارد ]20[. اغلب فرض می​شود که اعتماد بین اعضای خانواده می​تواند مکانیسم​های رسمی را جایگزین کند. با این حال، تمام شرکت​های خانوادگی به طور کامل متعلق به خانواده نیستند و مدیریت می​شوند. در حقیقت، پژوهش​ها نشان می​دهد که مدیران و سرپرستان غیرخانواده می​توانند دانش و تجربه خارجی مهمی برای شرکت​های خانوادگی باشند ]11،12،34،39،59،67[. 
به طور خاص، هنگامی که هیئت مدیره و تیم مدیریت با اعضای خانواده و غیر خانواده مجهز می​شوند، ساختار حکومتی می​تواند پیامدهای مهمی برای طراحی سیستم​های کنترل و حسابداری مدیریت در شرکت​های خانوادگی داشته باشد. علاوه بر این، سیستم​های کنترل و حسابداری مدیریت می​توانند نقش تعیین​کننده​ای در مدیریت کسب و کار خانواده ایفا کنند. به عنوان مثال، ترکیب هیئت مدیره خانواده و تیم​های مدیریتی، به نظر می​رسد بر استفاده و طراحی سیستم های کنترل و حسابداری مدیریت تأثیر می​گذارد ]62-61[. در عین حال، سیستم های کنترل و حسابداری مدیریت می​توانند از خانواده در نظارت بر مدیران غیر​خانواده استفاده کنند ]32[. علاوه بر نظارت، سیستم​های انگیزشی اغلب به عنوان یک مکانیسم برای تعریف منافع تجاری با منافع خانوادگی توصیف می​شود ]15[. در حالی که سیستم​های انگیزشی مالی رسمی در هسته حسابداری مدیریت و پژوهش​های کنترل ]58[ در نظر گرفته می​شوند، یافته​های تجربی در مورد کاربرد آنها در شرکت های خانوادگی کمیاب است. یک استثناء، مطالعه​ای توسط مملی و همکاران ]44[ که نشان می​دهد که شرکت​های خانوادگی، به ویژه کسانی که در خانواده تحت مدیریت و مالکیت هستند، در مقایسه با شرکت​های غیر خانوادگی کمتر از مشوق​های مالی برای مدیران غیر​خانواده استفاده می​کنند.
کارآفرینی
بُعد کارآفرینی چارچوب AGES، به هسته شرکت​های خانوادگی اشاره دارد، استراتژی و ضرورت کارآفرینی برای زنده ماندن در بازار است. این ضرورت در شرکت​های خانوادگی و غیرخانوادگی متفاوت است و وابسته به خصوصیات خانوادگی است ]18[. بسیاری از شرکت های خانوادگی با توجه به هدفشان که حفظ شرکت​ در دست خانواده است، در جهت رفتار کارآفرینی خود یک جهت​گیری بلندمدت نشان می​دهند. بدین معنی است که شرکت​های خانوادگی اغلب مدیران بلند​مدت دارند ]45[، آنها افق​های سرمایه​گذاری بیشتری را ترجیح می​دهند ]35[ و همچنین صبوری بیشتری به سرمایه​گذاریشان نسبت به شرکت​های غیرخانوادگی دارند ]60[. چنین گرایش بلندمدت ممکن است، نزولی نیز داشته باشد. به عنوان مثال، جهت​گیری طولانی مدت ممکن است منجر به افزایش ریسک، نگرانی و مشکلات در ارائه نوآوری برای موفقیت در بازار شرکت​های خانوادگی شود، یک مشکل که ممکن است به ویژه در شرکت​های خانوادگی که از نسل بنیانگذار نیز فراتر رفته است، تحقق یابد ]30-29[. 
به طور کلی در حسابداری مدیریت مبتنی بر احتمال​ها و پژوهش​های کنترل، استراتژی به عنوان یک عامل مهم توضیح واریانس در طراحی سیستم های کنترل و حسابداری مدیریت است ]53،14[. پژوهش​های اخیر نشان می​دهد که استراتژی نیز با طراحی سیستم کنترل مدیریت در شرکت​های خانوادگی ارتباط دارد ]8[. با این حال، شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه شرکت​های خانوادگی می​توانند نسبت به سیستم​های کنترل رسمی مدیریت مانند برنامه​ریزی استراتژیک به علت ترس از دست دادن روحیه کارآفرینی خود بی​تفاوت باشند ]46، 51-50[. یافته​های فوق، نشان می​دهد که به ویژه در میان شرکت​های کوچکتر، شرکت​های خانوادگی کمتر مستعد استفاده از حسابداری مدیریت رسمی و ابزارهای کنترل هستند، که می​تواند نشان​دهنده این باشد که شرکت​های کوچک اما در حال رشد خانواده، نسبت به استفاده از این کنترل​ها در مقایسه با  شرکت​های غیرخانوادگی بی​رغبت هستند. بنابراین، رابطه کارآفرینی کسب و کار خانوادگی و طراحی سیستم​های حسابداری و کنترل مدیریت، لزوما مکمل نیست. طراحی چنین سیستمی ممکن است به شکل کارآفرینی در شرکت​های خانوادگی بستگی داشته باشد ]38[.
نظارت
در نهایت، بُعد نظارت، به مسئله اینکه چرا بسیاری از شرکت​های خانوادگی متفاوت از شرکت​های غیر خانوادگی هستند، اشاره دارد. چارچوب AGES، نشان می​دهد که پاسخ به این سؤال در رفتار مدیریت است ]19-18[. به طور کلی، نظریه مدیریتی نشان می​دهد که همه عوامل به طور غریزی انگیزه ندارند و به نفع خود عمل می​کنند، اما برخی از عوامل به طور ذاتی انگیزه و در خدمت دیگران هستند. این عوامل اخیر به عنوان ناظران در نظر گرفته می​شوند ]22،28[. از آنجایی که اعضای خانواده اغلب در خدمت تجارت خانوادگی هستند نه منافع شخصی، نظریه مدیریت به یکی از نظریه های غالب مورد استفاده در پژوهش کسب و کار خانوادگی تبدیل شده است ]41،49،59[.
با توجه به ادبیات موجود، از یک طرف بدلیل درصد بالای مالکیت مالکان خانوادگی و انگیزه و توانایی آنها در اعمال نظارت دقیق​تر بر مدیریت، مسائل نمایندگی مربوط به مالک-مدیر، در شرکت​های خانوادگی کمتر وجود دارد ]9[. ویژگی فرهنگی تجارت خانوادگی توسط ناظر می​تواند به شرح ویژگی​های غالب در ارتباط با شرکت​های خانوادگی مانند اعتماد، نوع دوستی، ارتباط​های غیررسمی و غیرمالی و فضای گرم برای کارکنان کمک کند ][. در عین حال، نظارت در شرکت​های خانوادگی نیز می​تواند طراحی حسابداری مدیریت و سیستم​های کنترل در این شرکت​ها را توضیح دهد. به عنوان مثال، استدلال می​شود که در محیط به واسطه ناظر، نیاز کمتری برای نظارت و کنترل رسمی وجود دارد. از آنجا که نظارت و کنترل دو تابع سیستم کنترل و حسابداری مدیریت است، شرکت​های خانوادگی که یک فرهنگ نظارت را نشان می​دهند باید به سیستم​های کنترل و حسابداری مدیریت رسمی کمتر متکی باشند ][.
پیشینه پژوهش
نایب زاده و سالاری ]5[ به بررسی رابطه استراتژی و ساختار سازمانی با عملکرد شرکت​های خانوادگی پرداختند. نتایج پژوهش آنها حاکی از این بود که هر چه فرهنگ سازمانی افزایش یابد، ساختار سازمانی ضعیف​تر، و هر چه میزان تجربه بهبود یابد استراتژی و به دنبال آن سطح عملکرد سازمان نیز افزایش می​یابد.
کالمونزر و همکاران ]38[ در پژوهشی یافتند که در شرکت​های خانوادگی با نوآوری نسبتاً کم، سیستم​های کنترل مدیریتی عملکرد مالی را افزایش می​دهند. همچنین در شرکت​های خانوادگی با درجه بالایی از استقلال مدیریتی، سیستم​های کنترل مدیریت افزایش عملکرد مالی را افزایش می​دهد.
لِوُتا و همکاران ]40[ در پژوهشی به بررسی شرکت​های خانوادگی پرداختند. نتایج نشان داد که در موارد جانشینی کسب و کار خانوادگی، معرفی روش​های حسابداری مدیریت جدید می تواند در ایجاد مشخصات رهبری نسل جوان کمک کند.
سونگینی و همکاران ]63[ یافتند که اعضای خانواده در موقعیت​های مدیریتی با انتشار بیشتر سیستم​های کنترل مدیریت مرتبط هستند.
سوگینی و جنان ]61[ پس از بررسی شرکت​های خانوادگی دریافتند که دخالت خانواده در هیئت مدیره با ایجاد سیستم​های کنترل مدیریت مرتبط است، در حالی که دخالت اعضای خانواده در مدیریت به طور مثبت با ایجاد چنین سیستمی ارتباط دارد. اهمیت بالاتر سیستم​های کنترل منجر به عملکرد مالی بهتر می​شود.

نتیجه​گیری
اهمیت شرکت​های خانوادگی در دنیای اقتصاد به حدی است که چیزی حدود 35 درصد (175 شركت) از 500 شركت بزرگ آمريكايي از نوع شركت​هاي خانوادگي مي​باشند. به همین منظور در بسیاری کشورها، شاخص‌های متعددی برای تعریف اینگونه شرکت​ها ارایه گردیده است و پژوهشگران در سال​های اخیر به دلیل اهمیت این شرکت​ها پژوهش​های مختلفی را در مورد این شرکت​ها انجام داده​اند. در ایران، متاسفانه به دلیل شفافیت کم، اطلاعات افشا شده در مورد ماهیت و مالکیت شرکت‌ها و به تبع عدم تشخیص و تفکیک شرکت​های خانوادگی (شرکت​هایی که یک یا چند خانواده به خصوص در اجرای سیاست​های کلی و راهبردی شرکت، نقش کلیدی ایفا می​کنند) تاکنون تحقیقات زیادی در مورد اینگونه شرکت​ها صورت نگرفته است. با توجه به اینکه در کشور ایران اکثریت شرکت​ها به صورت خانوادگی اداره می​شوند، این پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته است که از طریق چارچوب AGES می​توان تأثیر شرکت​های خانوادگی بر حسابداری مدیریت و سیستم کنترل را مشخص نمود. پژوهش​های جریان حسابداری مدیریت و سیستم کنترل به طور کلی بر طبقه ی عمومی کسب و کار متمرکز شده است تا یافته​های مربوط به عوامل مؤثر بر طراحی و بهره​برداری چنین سیستم​هایی را مورد بررسی قرار دهد. با گذشت زمان، متغیرهای بیشتر و بیشتر در چارچوب احتمالی بررسی شده​اند. اغلب متغیرهای خارجی مورد بررسی عبارتند از فن​آوری، رقابت بازار یا خصومت، عدم اطمینان محیط زیست و فرهنگ ملی ]14،53[. متغیرهای اصلی عمده عبارتند از اندازه سازمانی، ساختار، استراتژی، سیستم​های جبران، سیستم​های اطلاعاتی. متغیرهای روانشناختی (مثلاً تحمل برای ابهام)، مشارکت کارکنان در سیستم​های کنترل، موقعیت بازار، مراحل عمر محصول و تغییر سیستم ]14،53[. به طور گسترده متغیرهای وابسته مورد بررسی شامل عملکرد، اندازه​گیری عملکرد، رفتار بودجه​بندی، طراحی سیستم کنترل و حسابداری مدیریت و استفاده از آن، اثربخشی، رضایت شغلی، تغییر در شیوه​ها و نوآوری محصول است. عملکرد، اثربخشی و طراحی سیستم​ها، متغیرهای وابسته اصلی هستند که با عملکرد مالی که اغلب به عنوان متغیر نتیجه استفاده می​شود ]53[. با این حال، شواهدی وجود دارد که نشان می​دهد شرکت​های خانوادگی از شرکت​های غیر خانوادگی در تعدادی از این متغیرهای سیستماتیک متفاوت هستند و در نتیجه این امر نشان می​دهد که طراحی و کار سیستم​های کنترل و حسابداری مدیریت آنها باید متفاوت باشد.
در این مقاله، این اختلافات را به عنوان معماری، حکومت​داری، کارآفرینی و نظارت، شناسایی و تلفیق کرده و اشاره می​شود که طراحی حسابداری مدیریت و سیستم​های کنترل و عملیات آن ممکن است تحت تأثیر این عوامل قرار گیرد. این طبقه بندی متغیرها بسیاری از متغیرهای مستقل خارجی و داخلی را تحت تاثیر قرار می​دهد که احتمالاً بر متغیرهای وابسته به سیستم کنترل تأثیر می​گذارد. علاوه بر این، طبقه​بندی، خود را به یک برنامه منظم پژوهشی مرتبط شاخته که با پژوهش​هایی که در بالا مشخص شده است، نه تنها به پژوهش​های تجاری خانوادگی بلکه به طور کلی به حسابداری مدیریت و پژوهش​های کنترل کمک می​کند.
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management accounting and control in family firms: using AGES Frameworks (architecture, governance, entrepreneurship and stewardship)

Abstract 

While research on management accounting and control in family firms has increased considerably in recent years, the attributes of these numerically dominant firms in all economies that differentiate them from non-family firms have yet to feature in general management accounting and control research. Despite this recent increased interest there are still important unanswered questions concerning management accounting and control systems in family firms. this paper present suggestions for future research on management accounting and control in family firms. This Article organize suggestions with the help of the AGES framework, which indicates that family firms differ from non-family firms across four dimensions: architecture, governance, entrepreneurship, and stewardship.
Keywords: Management accounting, Management control, Family firms, Family business.
